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 حیو نقل صح حیدر تعارض عقل صر هیمیتابن دگاهید

*

 چکیده
ــر  ۀدربار  هیمیتابن دگاهیمقاله د نیدر ا ــح حیتاارض عقل ص ــ حیو نقل ص ــده  یبررس ش

جود ندارد. او و حیو نقل صح حیعقل صر  نیب یتاار  چیاست هماتقد  هیمیتاست. ابن
ـــاعره و ماتزله-متکلمـان  یرد ادعـا یبرا را با عنوان درء تاارض الاقل و  یکتاب -اش

قل را عقل و ن نیتلاش کرده اســت تا تاارض ب ابکت نیدر ا یالنقل نگاشــته اســت. و 
ـــور  تاـارض ب هیـمیت. ابندیـبرطرف نمـا و  ددار یعقـل و نقل، نقل را مقدم م نیدر ص

ـــلم -متکلمان  دگاهیرد د نیخود و همچن یاثبـا  مـدعا یبرارا  یلیدلا  که عقل را اص
ـــدد اثبا  ا نیا. کندیمطرح م -دهندینقل قرار م ـــ نیمقاله درص ـــت که  وشمو  اس

متکلمان،  رد یفقط برا رد،یپذیو اگر عقل را م ستیقائل ن یعقل ارزش یبرا هیمیتابن
ـــت. و  ـــفـه و... اس ـــتناد م یفلاس ـــوص اس  دینمایدر نزاش بـا متکلمان، به ظاهر نص

  که ظاهر نصوص، همان نص است. کندیالقا م یاگونهبهو 
 تاارض عقل و نقل، تقدم نقل. ح،یعقل صر  ه،یمیتابنها: کلیدواژه

                                                 
 .البیتدارالإعلام لمدرسة أهلآموختۀ مؤسسۀ کارشناسی مذاهب اسلامی از مؤسسۀ مذاهب اسلامی قم و دانش *
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 مقدمه
های خود، نظریهها و کتاب ارائۀ با هایی است که در قرن هفتمتیمیه یکی از شـ صیتابن

در  ،ویهای هآرا و نظری جزیره عربسـتان شـده است.موجب ایجاد جریان سـلفی تندرو در شـبه
تبارض البقل و  درءدر کتاب خود با عنوان . وی ای برخوردار اســـتاز جـایگاه ویژه عربســـتـان

همچنین به  و وجود نداردکه بین عقل و نقل هیچ تاار ی سـای کرده اسـت تا ثابت کند  النقل
و  -اتزلهم و اشاعره-ن امتکلم وی در این کتاب، دیدگاه. پرداخته اسـتهای تاارض گونهبیان 

شد  رد هبپردازند، میعقل در مقابل نقل  والای از عقل و جایگاه ستایش را که بهفلاسفه 
لی تاریف و شده است؛ استفاده  بسیار« عقل صـریح»از تیمیه، های ابندر کتابنماید. می

تاارض عقل صـــریح با نقل، نقل را مقدم  در صــور وی . نکرده اســتارائه  آندقیقی از 
ــاعرها- نامتکلمدیدگاه برای رد کند. او ند و دیدگاه متکلمان را رد میدامی و  -لهماتز و ش

. است مورد استناد متکلمان نصوصم  نماید که در مقابلم فلاسـفه به نصوصی استدلال می
در داند و تابع نقل می ندانســته و عقل راعقل را حجت  ،در شــناخت ماارف دینیتیمیه ابن

ـــورتی کـه ـــد ،نقل عقـل در فهمم  ص ـــور  موجبه  عقل را به ،تابع نقل باش جزئیه حجت  ص
ن با نقل آ عقل صریح و تاارض ه  تیمیه دربار دیدگاه ابن بیان درصـددداند. در این مقاله می

 با در تاارضظاهر نصـوصـی است که  ناظر به ویکه دلایل  هسـتیم و اثبا  خواهیم کرد
ین بنابرا. دنبر اهمیت عقل دلالت دار  ،نصــوص . این در حالی اســت که همیناســت عقل

 اصلیم  منابع ازعقل را  وهابیان،که چرا ای برخوردار است؛تبیین این دیدگاه از اهمیت ویژه
به  توجه ابجایگاه چندانی برای عقل قائل نیســـتند. همچنین آنان و  دانندنمیل اســـتدلا

در  طالبماین  ۀفاید. استدانند که تابع نقل ، عقلی را حجت مییم خودرویکرد حدیث گرای
تأویل و مجاز  و همچنیناز اسما و صفا  الهی آنها  نۀظاهرگرایاهای سـطحی و برداشـت
 شود.ر میروایا  و... ظاه ،در قرآن
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یه و جایگاه آن سلف از دیدگاهتاارض عقل و نقل به بحث این زمینه، بیشتر  نویسندگان در
ء تبارض درتیمیه، کتاب ابن اند.انـد و دربـارۀ حجیـت عقـل نیز مطالبی را ارائه کردهپرداختـه
ـــتقل دررا بـه النقتل البقتل و ـــت. زمینۀ تاارض عقل و نقل طور مس ـــته اس  ،روش کار نوش
 تحلیلی است. ای و بیشتر توصیفی وکتاب انه

 بحث تعارض عقل و نقلپیدایش  چه  تاریخ
کردهای عقلانی چندان طور طبیای شاهد رویبه ،های ن ستین ظهور اسلامسـال در

 5مباحث دینی و شرعی نیستیم.ۀ مش صی درحوز 
 ینم و تدوبه تال ،صــحابه و تاباینۀ کند که در دور تصــریح می ق(252خلدون )م ابن

 طوربه ،با استناد به حدیث ثقلیندر آن زمان مسلمانان  ه است.نیازی نبود احادیث و روایا 
دلیل هبنها آ صدور روایا  و نقل ۀاینکه فاصـل کردند تاسـنت رجوش می مسـتقیم به کتاب و

به  برای فهم قرآن و ســنت پیامبربنابراین جاماه  .حدیث نبوی طولانی شــد نقل منع
 شناختیرا ز  علم تفسیر و برای حفظ شریات از نابودی، به علم حدیث و درایه نیازمند شد؛

نت به س است راج احکام از کتاب وهمچنین  واز ناصحیح تمییز احادیث صـحیح  ،سـنت
علوم شـرعی به اسـتنباط، است راج، قیاس و...  ۀهم درنتیجهنیازمند بود.  3علوم خاصـی

 2آغازی برای ورود سایر علوم، به حوزۀ شرعیا  گردید. نقطه   این امر، شدند ومحتاج 
 گوید:خلدون میابن

 فقطکه  استی محدثان، مورخان و مفسران این هاگزارش درعلت اصـلیم اشتباه 
ردند و ان عر ه نکتشو روایا  را بر اصول و مستندا اند، بسـنده کردهروایا به نقل 

 4نیاندیشیدند. تفکر عمیقبا آنها  در

                                                 
 .053تا  67، صمقاییس نقد م وا السنةالله، . دمینی، مسفر بن عزم1
اصوم مراجاه به امامان م دلیلتشیع بهفقه و... که البته اهلرجال، اصولنزول، درایه، . علومی همچون تفسـیر، علم به شأن2

 نیاز بودند.های عقلی و قیاس بیخود، از استنباط
 .525تا  527، صخلدوا مقدمة ابنخلدون، عبدالرحمن، . ابن3
 .05و  6. همان، ص4



 

 

222 

تدری  ه بهک رویکرد عقلی به سنت، منجر به پیدایش اهل فقه حنفی در کشور عراق شد
ـــ روایت نقل ی کمتر أر اهل 5.ندبـا مرکزیـت حجاز قرار گرفت حـدیـثاهـل ۀدر برابر مـدرس

ـــفه و غایا  احکام علاقه کردند ومی ـــناخت فلس ـــتر به ش دلیل هبگاه آنها  ند.مند بودبیش
 . در مقابلم کردندویل میأرد یا ت روایاتی را بدون نقد سندی ،شـریاتم الفتشـان با اصـول 

ایبند پآنها  و به ظاهرمند   و احادیث علاقهارواینقل گروهی بودند که بیشــتر به رأی، اهل
 3کردند.می کاوشمتن و سند روایا   ۀکمتر دربار و  بودند

نار ک است که عقل را در فردین ستین  -از پیشـوایان اعتزال-ق( 070واصـل بن عطا )م 
این دیدگاه بادها  2.داندی، حجت میعنوان یکی از منابع اسـتنباط حکم شرعبه ،سـنت قرآن و

. شـــد محدثان منجر طور جدی پیگیری و به انتقاد از برخی صـــحابه وتوســـط نظام ماتزلی به
ــیم  دلیل م الفت با عقل،بهاز احادیث،  تاداد زیادی ــندی رد م بدون بررس ــدیس ، ن امر. ایندش
ــتحدیث را بهواکنش اهل در را  یثالحدما ل   یلوأتق( کتاب 737قتیبه )م و ابن دنبال داش

 4رد.کانتقاد می -شابوحنیفه و پیروان-رأی وی از اصحاب همین مو وش به نگارش درآورد. 
 یثداخ ةف الحکتاب لیف أبه ت ،ق( نیز در برابر منتقدان ســنت857شــافای )م  ،این زا پیش

 نوانعهب- قرآن کنار ب شـــیدن به ســـنت در همت گمارده بود و در چنین موقایتی با اصـــالت
 در عمل، . ویقرآن بالا برد و اندازۀ حددر احادیث و روایا  را  ۀمرتب -ترازدوگونه وحی هم

نوعی  ،علم اصـــول پیدایشبا  1گرایان دشـــوار ســـاخت.را برای عقل روایا  و احادیثنقد 
 ق(772باد، اشاری )م  دوره   در 6آمد. وجودهگرایانه در برابر روایا  بعقل واکنش انتقادیم 

                                                 
 087؛ همان، اصحاب رأی، ص077تا  007، ص6، اصحاب حدیث، جالمبارف بزرگ استةمی دای ة. جمای از نویسـندگان، 1
 .078تا 
 .885، صتاریم الجدل ابوزهره، محمد، .2
 .732، صالأوائل. عسکری، ابوهلال حسن بن عبدالله، 3
 .25تا  77، صتأویل ما ل  الحدیثقتیبه، عبدالله بن مسلم، . ابن4
 .860، صتاریم الجدل؛ ابوزهره، محمد، 752و  757و  823، ص3، جالأو . شافای، محمد بن ادریس،5
 .55تا  50، صالمبالم الجدیدة للأصول. صدر، سیدمحمدباقر، 6
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ـــتـاوردهـای عقلی را  گرفت و با این کار  خدمتگرایان بهابزاری برای رد عقلعنوان بهدس
 5حدیث را تقویت کرد.اهل

ـــت وتیمیه زمان ابنتا  گرایاننقل گرایـان وجـدال میـان عقـل با  تیمیهابن ادامه داش
ـــته وگر عقلمقابله با به ،یحـدیثاهـلرویکرد   همین گویای های وی نیزکتاب ایان برخاس

یافت.  توان به مایار مش صی دستتیمیه نمیشـ صـیت علمی ابن مطلب اسـت. درباره  
 در خودشکه درحالی ؛کندرا به بت تشـــبیه می که آن در ســـتیز اســـتوی چنان با عقل 

 3کند.عقلی استفاده می هایاز استدلال ،احث علمیمب

 تعریف عقل صریح

اده وفور اســـتفبه «صـــریح الاقل»یا  «عقل صـــریح» هایش از واژه  در کتابتیمیه ابن
عقــل »از  وی . بــه احتمــال قوی مراددهــدنمیارائــه  آنولی تاریف دقیقی از  کنــد؛می

ــریح ــریح و خفی  »مقابل  در ،«ص ــت. وی  «عقل غیرص ــریح»اس  خالص و مانایبهرا  «ص
 ید:وگتیمیه میابن داند.کلامی می منطقی و، بدون م لوط شدن با افکار فلسفی

باشد. نشـده جهل م لوط  هوس و ریح یانی چیزی که خالص باشـد و با هوا وصـ
ول رســاز کتاب خدا و  تبایت ،عقل صـریح ۀنشـان. در بشـر کم اسـت ،عقل صـریح

ــت خدا ــت تاب وبا کگاه چهی و اس ــنت م الف نیس ــریح  ؛س بلکه اگر عقل ص
 2. و...آورد انسان به خدا ایمان می ،تنهایی باشدبه

ی  عقل خف در مقابلم  ،که همان فطر  الهی اســت تیمیه، عقل صــریح راابنهمچنین 
 4دهد.د، قرار مینکنرا رد می که ماقولا  اولیه بدیهی آن

                                                 
 .055و  66، صه منوتیک ک ا  و سنت؛ مجتهد شبستری، محمد، 822تا  832، صتاریم الجدل. ابوزهره، محمد، 1
 .022، صها و کارنامهدرسنامه وهابیت؛ پیدایش، ج یاا. علیزاده موسوی، سیدمهدی، 2
ف ن الصـــریح هو المحض ال الص الذي لا یشـــوبه هوی و لا جهل ... فالاقل الصـــریح قلیل في بني آدم و لکن علامته . »3

دَه لوجد الإیمان و لهذا قال أهل النار... . «متاباة ما جاء به الرسل عن الله تاالی ف ن الاقل الصریح لا ی الف  لك قط بل لو وَحَّ
 (.052، صبیاا تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الکةمیةم، تیمیه، احمد بن عبدالحلی)ابن

 .736، ص2، جالجوا  الصحیح عمّن بدل دین المسیحتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن4



 

 

221 

 عقل در لغت
 نویسد:عقل میۀ دربار  الب   لساامنظور در ابن

ـــبب  ـــدن در نامیده می «عقل»عقل به این س ـــاحبش را از گرفتار ش ـــود که ص ش
ای اســت که انســان مشــ صــه ،عقلکه  شــده اســتدارد و گفته باز می هالکهمه
 5.شودمی متمایزاز سایر حیوانا   ،آن وسیله  به

 2.اســـتانســـان از افاال و اقوال پســـت  ۀعقل نگهدارند»گوید: عقل می دربارۀفارس ابن
ــببهمینبه ــتی ۀعقل، بازدارند س ــتزش بیان عقل  ۀجوهری نیز دربار  2«.ها در قول و فکر اس

ــد  حجر و نُهی )جمع نهیه( و  مرادفعقل »: داردمی ــت   عقل و »همچنین لفظ  .حماقت اس
ــتهاه نیز بگپناهأ و مانای ملجبه« ماقل عقل  القاموس المحیطدر  فیروزآبادی 4.«کار رفته اس
علوم  ،آن ۀوســیلانســان به نفسعقل نوری روحانی اســت که »: کندگونه توصــیف میرا این

 نویسد:مانای عقل می باره  در  خلیل بن احمد فراهیدی 1.«آورددست می روری و نظری را به
لُ عَقْلاً )عقل نقیض جهل اســـت و  مانای چیزی به (فهو عاقل  و ماقول   ،عَقَلَ یَاْقم

 ،دکار ببرنهب شتر باره  عقل را در  واژه   که شود و هنگامیکه در  هن تاقل میاسـت 
 6است.ی شتر( هاقال )دستمانای بستن عم به
که این واژه  هنگامیاست.  آمده کمنع و امسـا  ، ـبط، حبس مانایبهعقل در لغت 

 هکسی است که هوای نفس خویش را حبس کرد مانایبهشود، کار گرفته دربارۀ انسان به
ش یزبان خووی شود که انسانی که زبان خود را محفوق نگه دارد، گفته میدربارۀ  7.است

                                                 
 .256، ص00، جالب  لساا ، منظور، محمد بن مکرم. ابن0
 .76ص، 2، جاللغةمبجم مقاییس فارس، احمد، . ابن8
 .35همان، ص. 7
 .0376، ص5، جالصحاحجوهری، اسماعیل بن حماد، . 2
 «.عقل»،  یل واژۀ القاموس المحیط في اللغة. فیروزآبادی، محمد بن یاقوب، 5
 .075 و 056، ص0، جالبین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 6
 .067، ص2، جالک یمال حقیق في کلمات الق آا . مصطفوی، حسن، 3
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 «قیلهعَ »شـــود، به زن و گوهری که در حفظ آن اهتمام بســـیار می 5.ه اســـتقال کردرا عم 
 2.شده استاستامال و انزجار نیز  کر، حسن فهم، ادرا بیتد یماناعقل به 3گویند.می

 عقال و بســتن هوای نفس برای دســتیابی»در تاریف واژۀ عقل، مانای  تیمیه نیزابن 
 گوید:وی می را بیان کرده است. «به فهم صحیح و قدر  تمییز حق از باطل

لُ عَقْلًا(مصـدر  ،عقل چیزی است که  داشـتن آنحفظ و نگه مانایبهو  )عَقَلَ یَاْقم
 جهت است کهاز این  ،عقل زن دارای نقصان استد: گویناگر می .بدان علم دارد

ین ریشه همتر است. عقال هم از  ـایف ،خودداری و امسـاک زن نسـبت به مرد
 4بندند تا مهارش کنند.شتر را می ،؛ زیرا با آنشده استگرفته 

 تیمیهابن دیدگاهتعریف اصطلاحی عقل از 
مد بن اح از جمله هایسلفکه  مدعی استکند و می مانا «غریزه»تیمیه عقل را به ابن
ــبی )م  حنبل و ــتند.  همین مطلببه  1ق(827حارث محاس همچنین وی ماتقد قائل هس

 6.استعقل یکی از علوم  روری است که 
 گوید:کتاب دیگر خود می تیمیه درابن

لُ عَقْلًا(  انان،مسـلم عقل در لغتم   تاسانسان  غریزه در مانایبهمصـدر )عَقَلَ یَاْقم
  7نفس.نه جوهر قائم به شود؛محسوب میاز اعراض  و

 :نویسدمی یدر جای دیگر وی 
ــناخت علوم ــرط  ،عقل در ش ــلاح کننده وتکمیل و بودهش ــت کنندۀاص  .اعمال اس

 انندهم بلکه ؛ولی مســتقل نیســت ؛شــودعمل تکمیل می علم و عقل، وســیله  به
ــت.نفس  نیرویی در غریزه و ــان اس ــر که در انس ــت همانند نیروی بص ــم اس  .چش

                                                 
 .787، ص6، جالب   لساامنظور، محمد بن مکرم، . ابن1
 «.عقل»،  یل واژۀ الق آاالمف دات في غ یب محمد، بن . راغب اصفهانی، حسین 2

 .067، ص2، جالک یم ال حقیق في کلمات الق آامصطفوی، حسن،  3.
مي سأن الاقل إ ا  ـبط و أمسـك ما یالمه و  ـبط المرأد و إمسـاکها لما تالمه أ ـاف من  ـبط الرجل و إمسـاکه و منه . »4

 (.826، صبغیة الم تادتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، )ابن«. الاقال عقالا لأنه یمسك البایر و یجره و یضبطه
 .ماهیة البقل و مبناه و اخ ةف الناس فیه. وی کتابی دارد با عنوان 5
 853، ص8، جالصتتفدیةم، تیمیه، احمد بن عبدالحلی؛ ابن078و  070، ص8، جالإستت قامةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن6
 .50و  55، ص7، جدرء تبارض البقل و النقلتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ؛ ابن770و 
 .837، ص0، جال د علی المنطقیین تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،. ابن7
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 شود، همچون نوری در چشم میشود متصلقرآن  به نور ایمان وکه عقل  هنگامی
ــت. ــده اس ــل ش ــید و آتش متص برخی امور را درک  تنهاییعقل به که به نور خورش

اموری حیوانی  ،افاال کنار بگذاریم، اقوال و طور کـامـلبـهکنـد. اگر عقـل را نمی
در حیوانا ،  طور کههمان دارد؛وجود   وق شــوق و، محبتآنها  درشــوند که می

ناقص  ،پس احوال حاصله بدون عقل محب و شوق و  وق بدون عقل وجود دارد.
ـــتندبـاطل  ،اقوال م ـالف عقـل و  ،اندآورده . عقل از درک آنچه پیامبرانهس

 5.اندداند، نیاوردهنیز، آنچه را عقل ممتنع می پیامبرانست و ا عاجز
ــلم، که عقل کندمیکید أ وی ت ــفتی  ،جمهور عقلا و اناننزد مس ــتص ــی اس ه ک عر 

ـــت و قرآن نیز بر مم نه عل ،کند. پس عقلاین مطلب دلالت می عرض قـائم بـه عـاقـل اس
ا عملی همراه ب شود وبلکه علمی اسـت که به آن عمل می تنهاسـت و نه عملم بدون علم؛

اِِ مجهنم گفتند:، اهلبه همین دلیل .علم اسـت هً َ ِِ مرَّ َّْْ َ
ِمِ مأ اه ِمث  ََ م وْمنَاْقِ  

َ
مأ  ُ مَ ِمنسََّْ اه ََّوْمث 

3 .
د.  رر را تش یص ده باشـد که منفات و هاییعلم تکلیف اسـت و باید از شـرط در ،عقل
ـــ یص نمی دانـد وای کـه ارزش پول را نمیدیوانـهبـه پس  دهـد، عاقل ایـام هفتـه را تش
 گوید:ادامه می دروی  .دگویننمی

دیگر عقل را عمل  برخیهمان علوم  روری است و  ،مردم ماتقدند که عقل برخی
ا دو ر  هر ،است که عقل، آن تاریف صـحیح .کنندهمان علوم تاریف می موجبم به

ای اسـت که در نهاد انسان همان غریزه ،گاهی مقصـود از عقل شـود وشـامل می
دهد و خوب و بد را تمییز می ؛پردازدبه تالم می آنۀ واســـطوجود دارد و انســـان به

 2.رودنبال منافع میدهب
ـــطلاح عقل میوی هرجـا  ـــلم در» از عبار ، پردازدکـه بـه تاریف اص « نانالغت مس

ــتفاده می ــفه را  کید دارد.أ آن ت و بر کنداس ــطلاحی عقل از دیدگاه فلاس که -او مانای اص
ـــت کهو کند. ارد می -دانندنفس میعقل را جوهر قائم به ـــلم در لغتم  ماتقد اس  ،ناانمس

، ه استم اطب قرار داد مسـلمانان را با زبان عربی عقل به این مانا نیسـت و پیامبر

                                                 
 .776، ص7، جمجموع الف اویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن1
 «.کردیم در میان دوزخ نبودیمد:اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تاقل میگوینجهنم میاهل: »05. سوره ملک، آیه 2
 .823، ص6، جمجموع الف اویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن3
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 امبرپی مرادم  ،مراد فلاسفه است آنچهشود که دانسته می جااز همین. ینه با زبان یونان
 5.ندگفتبا همان لفظ س ن می ند،خواستمیایشان اگر  نیست و

ه غیر عرض قائم ب ،نانامسلم عقل در لغتم »گوید: می منهاج الستنةدر کتاب تیمیه ابن 
ـــت و ـــودلغـت بـه عاقل، عقل گفته نمی در خودش اس همان  ،بنابراین مراد از عقل 3«.ش

 3.دشوپردازد و انواش علم را شامل میبه یادگیری می ،آن ۀوسیلکه انسان بهاست ای غریزه

 نقلتعریف 
ـــحابه و تاباین(  تیمیه نقل را اعم از قرآن و حدیث و اثرابن و  کندتاریف می)اقوال ص

 4«.الشابعین  واج الصدابا یأ الدد ث ی القاآد ی اال قل  ع  ی: »داردبیان می
 زیرنظر-« ســـلامیة بالمدینة المنوردالإ جاماة » ۀدر مجلباز بن ،یید این مطلبأبرای ت 

 :نمایدگونه تاریف میایننقل را  -بازبن عبدالازیز
را ها ندسکنند و آوری مییانی کسانی که احادیث را در کتابی جمع« نَقَلَةُ الحدیث»

ادلۀ  و همچنین نقلی ۀادل ،سنت کتاب و ادلۀدهند. به اسـتناد می هایشـانمنبعتا 
 به .دهستن به یک مانااینها  و همه   شـودگفته مینیز  سـمای و خبری و ادلۀ مأثوره

 یدیثحهای تابصاحبان ک و راویانکه  لیدلایسنت یا  منقول از کتاب خدا و دلایل
 1.گویندمیسمایه  ۀکنند، ادلنقل می

 تیمیهبررسی دیدگاه ابن
تلاف در . وی اخشده استدچار تناقضاتی  ،تاریف عقلدر تیمیه ابن که رسدنظر میبه

دانــد کــه منــاط تکلیف و عقلی میرا و محــل نزاش  دانــدرا نزاش لفظی می هــاتاریفاین 
ـــتبین عاقل و مجنون  تمایزوجه  عقل  درباره   و نقةا   بوت النبوات عقةا او در کتاب  6.اس

                                                 
 .772، ص02. همان، ج1
 .03، ص2، جمنهاج السنةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن2
، 8، جالصتتتفدیةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ؛ ابن850، صالم تادبغیة تیمیـه، احمـد بن عبدالحلیم، ؛ ابن823، ص6. همـان، ج3

 .853ص
 .86، ص07، جالف اوی مجموع تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،. ابن4
ــیو ملتقی اهل022، ص05ج ،مجلة الجامبة الإستتةمیة بالمدینة المنورة، «تاریف النقل». بن باز، عبدالازیز، 5 الحدیث، . آرش
 www.iu.edu.sa/Magazine. لینک: 53، ص78. ج23، ص86ج
  .33، ص8، جمجموع الف اوی، احمد بن عبدالحلیم، تیمیهابن 6.
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ــمای عقل در» گوید:چنین می ــمای عقل، پس مس ــت مس  آیا  زیادی از و همچنین اس
ــتمدح کرد آن را وندقرآن، خدا را  هاییروایت دیگر خود،های وی در برخی کتاب 5«.ه اس

ــتۀ  البقلاز کتاب  ــایر مر و ب  حَ داود بن مُ نوش ، عقل و جایگاه آ ۀحدثان دربار همچنین از س
 باره  این روایا  را که در  هایاو سند 3دارد.آنها  کشیدنچالش سـای در بهکند و مطرح می

هم ل حدیث متگویی و جارا به درو آنها  راویان وداند می  ــایف، فضــیلت عقل هســتند
ــدهمطرحاحادیث : »گویدوی می 2کند.می ــتایش عقل،  ه  دربار  از پیامبر ش ــه وس  ریش

 4«.اعتماد نیستندقابلآنها  اساسی ندارند و و راویان
 گوید:ادامه می وی در

ـــحـتم  بر فرضم  ـــحیحم  کریم و روایا م  عقل در قرآن ظاحادیث، لف این ص منقول  ص
 هاییسمالا الاالمون( یا إتاقلون و مایاقلها  )یاقلون وصور  و فقط به نیامده است

 این. نُهی و الباب ،مثل حجر ؛شــده اســتمانای عقل هســتند  کر  دربردارندۀکه 
ـــت بر اینکه در  بمطل ـــنی اس ـــنتبه  های مربوطمتندلیل روش چ هی ،کتاب و س

ـــلی برای عقــل  ـــتن مطرحفض در  از پیــامبرگر چنین امری نیز و ا  شـــده اس
و دلیلی بر فضل  اسـتمتضـمن نقصـان عقل زنان  1،باشـد صـحیحین نقل شـده

 6عقل نیست.
 ،عقل در ادراک»گوید: می به همین دلیل ؛گیرد نه حاکمتیمیه عقل را شـــاهد میابن

ــت ــتقل اس ای بلکه بر  ؛پردازدمســتقل به تاریف عقل نمی بحثی عنوانبهوی  7«.غیرمس
را نقد گرایان گاه عقلدید ،تا با بیان آنکند را تاریف می فلاسفه، عقلو  متکلمانبه  پاسخ

                                                 
 .877تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ثبو  النبوا  عقلًا و نقلًا و الماجزا  و الکراما ، ص. ابن1
 .70نامۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم، ص، پایانتیمیهابنعقل و وحی از منظ  مةصدرا و  . عمیق، محسن،2
 .727، ص5، جتبارض البقل و النقلدرء تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن3
ـــیء منهـا و لیس في رواتهـا ثقـة یاتمـد. »4 ـــل لش ن تیمیه، احمد ب)ابن «.أن الأحـادیـث المرویـة عن النبي في الاقـل لا أص

 (.038و  030، صبغیة الم تاد عبدالحلیم،
 .23، ص0ي، جصحیح الباار . ب اری، محمد بن اسماعیل،5
، تیمیهعقل و وحی از منظ  مةصتتدرا و ابن؛ عمیق، محســن، 826تا  827، ص0، جبغیة الم تادتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. 6

 .77نامۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم، صپایان
، مجموع الف اویتیمیـه، احمد بن عبدالحلیم، ؛ ابن038، ص0ج البقتل و النقتل،تبتارض درء تیمیـه، احمـد بن عبـدالحلیم، ابن .7
 .77و  78، صالسلفیة بین البقل و النقل؛ شاعر، عمرو، 776، ص7ج
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ی قائل که به انکار مستقلا  عقل . کسیکندمیمستقلا  عقلیه را انکار  او همچنین. کند
زئیه ج ۀبموجصور  به قیاس، استحسان، استصلاح و... به ،شرش باشـد، عقل را در حوزه  

 5بود. عمل به رأی خواهد ،آن نتیجه   پذیرد ومی
با عبارتی متفاو  به صـــفت و یا عرض بودن عقل اشـــاره  ی،در جای دیگر  تیمیهابن 
ـــود وی،که  کنـدبیـان می . این مطلـبکنـدمی ـــت نه مانای  عقلمانای لغوی  مقص اس

ـــطلاحی ـــفـه بـه جوهری قائم به نفسوی عقـل را نزد  3.آن اص که  کندتاریف می فلاس
ـــف نمی وجــههیچبــه ـــکون و حرکــت وص ـــودبــه س  یجــدیــد و برای او هیچ حــالــت  ش
ــفه  .آیدینم وجودبه ــکالتاریف فلاس ــت که ابندارای اش ــطۀ آتیمیه بههایی اس  نها،واس

ـــفـهتاریف  ـــی از اعراض که قائم به غیر  داندمی را باطل فلاس و خودش عقل را به عر 
ـــت، تاریف می ـــفه  2کنـد.اس ـــتباهوی در تاریف عقل نزد فلاس کرده و مبنای تاریف  اش

ل مراد از عق مبنا و آنکه . حالاست با تاریف فلاسـفه قرار داده ترا م الفاز عقل خویش 
لاک . وی اشــکال مبنایی را متفاو  داردتیمیه ابنتوســط نزد فلاســفه با تاریف به عرض 

 .ه استم الفت با فلاسفه قرار داد
 وی در گر ســرگردانیم بیانکه  ه اســتادارائه داز عقل نیز  یدیگر  هایتاریف تیمیهابن

ــت ــک مانای عقل. بیتاریف عقل اس ــنت به یش ــترفت کارکه در کتاب و س به آن  و ه اس
 .استحبس و  بط نفس یانی  ، مانای لغوی عقلسفارش شده

 نقل صریح با تعارض عقل

ـــوص و م الفتی تاارض هیچ عقل ،تیمیهابن از دیـدگاه  4دارد.ن احادیثو  قرآن با نص
 ماقول اسـت و رسول خدا موافق با صـریحم  ،صـحیح اسـت که منقولم  این باور بر وی

بلکه چیزهایی را آورده که عقل  ؛عقل محال باشدای بر  آن که فهم ه اسـتچیزی را نیاورد

                                                 
 .25، ص8، جماج ای فک  فلسفی در جهاا اسةوحسین، . ابراهیمی دینانی، غلام1
 .830، ص6، جمجموع الف اویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن2
 .772، ص02. همان، ج3
 .023، ص0، جتبارض البقل و النقلدرء  تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،. ابن4
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ین اینها ی بعقل نیست و اگر تاار  هیچ تاار ـی بین وحی و. کندصـریح آن را قبول می
 نویسد:او در کتاب دیگری می 5کردند.می سؤال آن اره  دربصحابه وجود داشت، 

لام انبیا همگی حق و صـــدق اســـت. ب شـــی از ســـ نان انبیا با عقل صـــریح ک
ـــت و عقـل بـدون اخبـار انبیاقـابـل در کند؛ ولی ک میهمین احکام را در  درک اس

 دستهببا صریح عقل  آنچه ، عقل بدون س ن انبیا ساکت است.احکامبسیاری از 
 3ندارد. یآید با نقل تاار می

 لص یح منقولال الصحیح موافقة أوالنقل  درء تبارض البقل وبا عنوان کتابی  تیمیهابن
 ان کند کهبیتا  نگاشته استاشـاعره  در رد دیدگاه ویژهبهو  متکلمانر رد دیدگاه د المبقول

ـــی بین عقـل و نقـل وجود ندارد. ـــریح را عقل  یتیمیه در جای دیگر ابن 2هیچ تاـار  ص
 گوید:پذیرد و میمی

ـــلف و امامان بر آن اتفاق آنچـه ـــت. نظرس ـــریح نیس  آنچه دارند، م الف عقل ص
هیچ امر باطلی وجود  تم الف عقل صــریح باشــد، باطل اســت و در کتاب و ســن

 فهمند یا ازرا نمیآنها  مردم مانای باضیوجود دارد که  الفاظیآنها  درلی و  ؛ندارد
نه از  ؛اشکال از مردم است گونه مسائل،. در اینکنندرا درک میمانای باطلی آنها 

 4کتاب و سنت.

 تیمیهنقد دیدگاه ابن
ــ ماتقد اســتابن تیمیه  ــحیح تاار  ــریح با نقل ص ه روایا  کحالیدری ندارد؛ عقل ص

ـــنتاهلماتبری در منابع  ـــتهتاارض آنها  وجود دارد که عقل با س . دپذیر و آن را نمی داش
 صتتتحیحو صتتتحیح مستتتلم  -ســـنتنزد اهل-دو کتاب ماتبر روایاتی در عنوان مثال، به

در تاارض  که با عقل سازگاری ندارند و با عصمت و منزلت پیامبر داردوجود  يالباار
 تاارضعدم. پس برای داندمیدور به از پیامبر را چنین چیزی شک عقلاست. بدون
ــتهوجود باید ملاکی  ،عقل با نقل ــد داش ــ باش ــحیح،  یتا تاار   ربرخ ندهد. وجود نقل ص

                                                 
 . همان.1
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 .732، صنقد الاطا  السلفي. سمهوری، رائد، 7
 .265، ص00، جمجموع الف اویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن4



 

 

229 

ید
 دگاه

 هیمیتابن
صر

قل 
ض ع

عار
در ت

و ن حی
قل 

 حیصح

مهمانند آیاتی مثل ؛ دلالت نداردموافقـت عقـل بـا آن  کْمِ يِهْ
َ
مفَوَْ مأ ِ مر ه کَم  

خداوند را به که  5
 د.نسازگاری ندار نیز با عقل و د ننکیجسم تشبیه م

اســـلام عمل  شـــرش تواند موافقم چگونه می ،اســـلام را قبول ندارد که فردی هنگامی
 اس یپچه تیمیه ، ابنهستندمقدم عقلی بر شرش  هایکه برهان اعتقادا باب در  کند ا

ـــور  قبل از نقل باید که اوند خد دهـد ا مـاننـد اثبـا  خـدا، عدالت و حکیم بودنمی ص
گونــه پس در این آیــد.دور پیش میکنیم، ؛ زیرا اگر ب واهیم خــدا را بـا قرآن ثـابــتپـذیرنـد

ظاهرگرا شدن در بحث اسما و صفا   .حکم خواهد کردمسـتقل صـور  بهل عق مسـائل،
ـــا و جوارح برای خـدا و اثبا  وجودم مادی برای خداوند،  خـداونـد و همچنین اثبـا  اعض

  تاارض تیمیه درصور ابن ساختن نقل بر عقل و کنارگذاشتن عقل خواهد بود.مقدم نتیجه  
د ساکت بای ،نقل نبودم  در صور م ماتقد است که دارد و نقل، نقل  ایف را مقدم می عقل و

ـــ نی نبـایـد بود و هیچ ویل و تأآن عدم ه  نتیج مطرح کرد و درعمل، بلاتکلیف بمانیم. س
در  و حقیقت حجیت مجازعدم کارگیری وهدلیل عدم ببه، آیا  و روایا نداشـــتن  حجیت

 آیا  و روایا  خواهد بود.

 عقل با نقل نداشتن  تعارضتیمیه بر دلایل ابن

ــتادش ابن الم ستتلةالصتتواعق در کتاب  یوز قیم جابن رء دتیمیه در کتاب همانند اس
گفتۀ نابهبصور  مبسوط بیان کرده و بهرا بحث تاارض عقل و نقل  ،النقل تبارض البقل و

تقدم عقل، در تاارض - متکلمانفلاسفه و  دیدگاهدویست و چهل و یک وجه در رد  خود،
ا ر  هاردیهاین  ةما ص  الصواعق الم سلکتاب همچنین در  وی 3.است آورده -نقلعقل و 

 2.است را بیان کردهوجه از دویست و چهل و یک  وجهآورده و پنجاه و یک 
کند نقل، ادعا می بحث تاارض عقل ور د ينقد الاطا  السلف کتاب رائد سمهوری در

ویل أائل به تکه ق متکلماندیدگاه برای رد  النقل درء تبارض البقل وکتاب  تیمیه درکه ابن
                                                 

 .05. سوره فتح، آیه 1
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ائد ر . آورده استدلیل  چهل و چهار، باشـندمیظواهر نصـوصـی که با دلیل عقلی م الف 
 :نویسدپایان می در ،نمایدتیمیه را  کر و رد میاینکه دلایل ابن از بادسمهوری 

 .دنگردمی باز اصلیدلیل به سه دلیل  چهل و چهارحقیقت این  در
 داشـــته باشـــند، ســـه صـــور تاارض  با یکدیگرنقلی  اگر دلیل عقلی و اول:دلیل 

 تصورپذیر است:
 .محال است ، تاارضم دو دلیلصور  این قطای هستند که در دلیل، دو هر. 0
چه - قطای صور  دلیلم  این درکه  ظنی اسـت دلیل دیگر، قطای و . یک دلیل،8

 .ودشمیمقدم  -عقلی باشد و چه نقلی
چه عقلی باشد و چه -دلیل راجح صـور  این درکه ظنی هسـتند دلیل، دو  هر .7

ه را ب تا ما تمسک می شودراجح  به نیز، تسـاوی در صـور . شـودمقدم می -نقلی
 قطای که همان نقلی است برساند نه عقلی.

نصـوصی است که  خارج از اجمالی اسـت و، دلالتی نقل دلالت عقل بر دوم:دلیل 
 ،دنعقلی فقط بر نص عارض شـــو دلایلکند؛ اما هرگاه را ثابت می پیامبریادعای 

 واجب است. ویل آنأاخذ به ظاهر نص بدون ت
ری گیکاربه شیوه   ایشان، درباره  تاباین  صحابه و و روایتی از پیامبر سموم:دلیل 

 5.شده استن نقلدلایل عقلی برای اثبا  اصول دین 

 تیمیهدلایل ابننقد 
صوص در تاارض با ن ،که ماقولا  کندو تصـور میبرده  سـؤالتیمیه ماقولا  را زیر ابن

 . ویدنبا برداشـــت وی از نصـــوص منافا  دار  ،آنکه ماقولا  حال ؛کتاب و ســـنت اســـت
 ت.ان پرداخته اسهای دیگر به نقد برداشتو دانسته طور مطلق، حق بهخود را  هایبرداشـت

دلیل اعتماد و بهاست  برداشتبهترین  ،صحابه و تاباین هایبرداشتکه است  کردهتصور او 
 3دانسته است.اشتباه فلاسفه و متکلمان را  هایوی به ظاهر نصوص، برداشت

 طلقاً مو و این خلافی آشــکار  کندقلمداد مینص را نص  تیمیه در دلیل دوم، ظاهرم ابن
 :جهت متناقض است از دو ،ظاهر نصویل أهنگام ت م الفت با نص است. عقل

                                                 
 .236، صنقد الاطا  السلفي. سمهوری، رائد، 1
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کند که با اثبا  می راعقل  ـــروری، نصـــی  دلایل :عقل  ـــروری دلایلقدح در . 0
 .شده استخارج ثابت   رور  ماجزه در

 ،رعیش دلایلصحت از این،  پیش کهحالیدر ؛شودشرعی می دلایلموجب تکذیب . 8
 .شده استبا ماجزه ثابت 

ـــت،  ه مطرحیتیمدلایلی که ابنتمام  ـــت که عقلکرده اس  ،برای اثبا  این مطلب اس
 متکلمان ۀاعدق بلکه نیستند،قطای  ،دلالت این دلایلتنها نه کهحالیدر ؛نقل نیست اصلم 

ـــتفاده ا های خود،دیدگاهتیمیه برای اثبا  دلیل ابن مهمترینکند. را ثـابت می  دلایلز اس
 ،نص و وجود شدهعقلی بنا  دلایلساس ا عقلی است. نص همان خطاب عقلی است که بر

ت، بادق تاکند وادار می ها رامکلف ،همان خطاب عقلی عقلی اســت و دلایلقائم به وجود 
 5را با واقع تطبیق دهند. به احکام این عقل عمل کنند و آن ،استدلال تفکر و

عنوان هرا بآنها  ی صحیح است کهدر صـورتها، تاارض نقل و عقل یا توافق آن مو ـوش
نقل  اگر عقل را تابع نص وصور  ؛ در غیر این بگیریم نظر هم در نارک دو دلیل مستقل در

 عقل فقط فهم ظاهر نص ۀمانا ن واهد داشت و وظیفآنها، تاارض یا توافق بدانیم، دیگر 
 ،متکلمان 3را خواهد پذیرفت. عقل آن مطابق واقع اســت و ،نص بگوید آنچه بود. خواهد

قرآن یا  بلکه آ ؛اندبا قرآن نررداخته ۀبه ماار  و کنار نگذاشته قرآن را هرگز ...و فلاسـفه
. وی کندیمنقل، دلیل را اعم از مدعا تلقی  وتیمیه در تاارض عقل ابن برند.را به تأویل می

ـــمع را فقط قرآن تلقی  احتجـاج،دیگران در مقــام  مغـالطـه کرده و در برخورد بـا نقـل و س
 کند.می

 صورت تعارض عقل صریح با نقل نقل درتقدم 

بر  نتیجه در ؛و اســتقلالی برای عقل قائل نیســت داردبه نقل ای توجه ویژه تیمیهابن
این  رایبدلایلی  وی این باور است که در صور  تاارض بین عقل و نقل، نقل مقدم است.

 .پردازیممیآنها  که به نقد و بررسی کرده استمطلب  کر 
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 تیمیهابندلایل 
 کنیم.تیمیه را  کر میدر ادامه، دلایل ابن

 دلیل اول

ه آنچدر ولی شــرش  ؛شــرش اســت کننده  تصــدیق کند،حکم میعقل در آنچه شــرش به آن 
قف بر متو ،ون علم به صــدق شــرشکنندۀ عقل نیســت. چکند، تصــدیقحکم میعقل به آن 

ــت ــدیق عقل نیس ــت. پس آنچه ا ؛تص ــرش بر عقل مقدم اس ان هم ،رودز عقل توقع میلذا ش
ماصوم  ،از خداوند خبردادندر  خدارسـول داند که زیرا عقل می ؛تصـدیق شـرش اسـت

ــت و خطا  ــت دراس ــانلذا باید  ؛آن جایز نیس ــرش، کلام را بر  کلام ایش خود مقدم کند. در ش
نار شرش رفت و عقل را ک سویبهباید  در نتیجه ؛دانداسـت که بیشـتر از عقل می پیامبر

 5.گذاشت

 دلیل اولنقد 

در صورتی  شرش است و کنندۀگاهی تفسیربلکه  ؛شرش نیست کننده  تصدیقجا عقل در همه
مم آیه   برد؛ مانندبه تأویل می ، آن راظـاهر شـــرش را خلاف عقل بداند کـه ُِ کْمِ کم

َ
مفَوَْ مأ ِ مر ه در . 3ممکَم  

 حیحالبته چنین امری صست که وند اخداای شدن بر تصدیقم ظاهر آیه، جسم قائل لازمه  اینجا 
ــت. پس عقل در این گوید: می برد وتأویل میبه بلکه آن را  ؛کندظاهر را تصــدیق نمی آیه، نیس

مماز  مقصود ِ مر ه  .دستی که به جسم تالق داردنه  ؛است «قدر » ،کَم  
است؛ مانند تابدیا  که  از نقل خرؤم ؛ی را نداردچیز کقدر  در  ،که عقل مواردی در

، کنارگذاشــتن شـــرش شــرش مراد ما از تقدم عقل بر همچنینکند. نمی کرا در آنها  ،عقل
عقل  ،دینی . در ماارفوسیلۀ عقل استما دستیابی به مارفت نقل، بهبلکه مقصود نیست؛ 

ر برخی د عقل انسان چراکهسـت؛ ا به شـرش نیاز طور قطای،بهو  کندکفایت نمی تنهاییبه
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ـــوعـا ، ـــتدارای محدودیت مو  تاالی که هیچ ادراک  ا  حق مانند ؛های ادراکی اس
 5ادراکی به آن دسترسی ندارد.

 دلیل دوم

که ت صادق اس یقول ،ولی شرش ؛اختلاف دارند یکدیگرعقلا در بسـیاری از مسـائل با 
ه توان مردم را بمی عقل و نقل، بین صــور  تنازش . دراسـت برای آنلازم  یصـفت ،صـدق

ــنت ارجاش داد کتاب و ــک خود  ،زیرا اگر عقل را مقدم کنیم ؛س در  3افزاییم.میفقط بر ش
نقول بلکه بر عکس م هستیم؛ قائلامکان تاارض عقل صـریح با شرش به عدمما که حالی

 وگاه با ماقول صــریح تاارض ن واهد کرد. پس اگر تاار ــی میان عقل صــحیح هم هیچ
لکه ب ؛نص صــحیح واقع شــد، باید در آن عقل شــک کرد و گفت: آن عقل صــریح نیســت

 2.شده استعقل صریح مطرح  عنوانبهکه شبهاتی است 
 هستند یمشتبه یم فوجود دارد، از امور ختاارض عقل و نقل آنها  که در بیشترم مسائلی

ـــیـاری از عقلکـ ـــائلعموم  .اختلاف دارندآنها  گرایان نیز دره بس  اموری غیبیاز  این مس
ا این بگرایی که هر عقل . در نتیجهعقلا به آن دســترســی نداردعقل بیشــترم که  هســتند

ند و کدیگران تقلید میاز ماند و زده میدهد یا حیر رأی خود را مییا  ،مسائل مواجه شود
 4.هستنداز امور عقلی قطای  این مسائل،دارد که بیان می

 دلیل دومنقد 

 گوید:رائد سمهوری می
ـــدد مطـالـبتیمیـه بـا بیـان این ابن ـــت؛ -تقدم عقل-رد قول متکلمـان  درص  اس

 لم این دلیو ؛ کند این دلیل قطای اســت یا ظنیکه عقل اســت که حکم میدرحالی
ـــت یـا مرجوح.  ،ظنی ـــتن دلیل نقلی در نتیجهراجح اس در واقع همان ، مقدم داش

 هرچند ،این موارد مذکور مقدم است مقدم داشتن حکم عقل است. عقل بر نقل در
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 .22، ص0، جدرء تبارض البقل و النقلتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن2
 .050تا  022، ص0. همان، ج3
 .050، ص0. همان، ج4



 

 

221 

ـــودکـه  ـــنت در ؛ زیرا نه در کتاب و نهادعای تقدم نص ش ـــریحی پیدا  ،س نص ص
نص قطای  ،. اگر بگوییم در قرآنبـه تقدم نص یا تقدم عقل یقین کنیم تـانکردیم 

قطای نص را حکم عقل اســت که آن نیز ، این اســتمقدم  ،آن نص وجود دارد و
 5مقدم است. در مقام تاارض بین عقل و نقل،، عقل به همین دلیل. داندمی

 ولیدانــد را قطع می کملا و بــا اینکــه مقــام عمــل قبول نــدارد تیمیــه عقــل را درابن
اه د. با توجه به جایگدهادراکا  عقل در صـفا  خدا را نرذیرفته و اصالت را به نصوص می

اگر  عقل صریح چیستا کملا اکندمستقل را انکار میعقل  تیمیه حجیتابنچرا  ،عقل
ــود. اگر ملاملاک عقل،  ــت باید مقدم ش یم، بدان م الفت با نقلعدمعقل را  کقطای اس

م آیه  چرا پس  ِ مر ف  ُ موَاْ فَثََه
 همچنین 2را بر مانایی غیر از مانای خود، تفسیر کرده استا 3

با نســخ  ،داندقطای میدلالت آیا  قرآن را تیمیه اگر ابن دارند؛ وظنی  دلالتی، قرآن آیا 
به  که در قرآنچنانآن پذیریم؛میکندا با نصوص، مدرکا  عقل را می همتشـابه چآیا  و 

ــتتاقل و تفکر امر  ــده اس ویَم آیه   ؛ مانندش ر  هَ فَ ََ َْ فَمَم
َ
أ

ــفا  وبه تفکر که  4 تاریخ  در ص
ـــتگان متاال در قرآن، به تفکر در آیا  امر  وندخداکه گفت  توانمیآیا کند. امر می گـذش

یســتا این ن پذیرفتنیماقولا  شــما  این فکر وکه  بگوید جایی دیگردر کرده اســت، ولی 
ولی  ؛است باطنی یحجت ،عقل شرش بگویدصحیح نیست که نقض غرض است  بنابراین 

 اد ننداشته باش یاعتبار  ،و عقلیا  نداندآن را حجت در نتیجه 
 :نویسدمیاز کتابش  یسمهوری در جای دیگر 

ـــرش نقل وو  از نص تیمیـهمراد ابن  ، ظواهردرء تبارض البقل و النقلکتاب  در ش
 ؛ظواهر نصـوص است تاارض بین عقل ونصـوص اسـت. وی درصـدد اثبا  عدم

                                                 
چاپ رســیده اســت و نویســنده  آن، از محققان مقیم . این کتاب، در لندن به252، صنقد الاطا  الستتلفي. ســمهوری، رائد، 1

را  نقلدرء تبارض البقل و التیمیه م الفت صــریحی ندارد و فقط کتاب ید ابنعربســتان و اســتاد دانشــگاه اســت. وی با عقا
 بررسی و نقد کرده است.

 .005. سوره بقره، آیه 2
 .756، صالأسماء و الصفات؛ بیهقی، احمد بن حسین، 222، ص8، جش ح البمدة الفقه ، احمد بن عبدالحلیم،تیمیه. ابن3
 .55. سوره اناام، آیه 4
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ادعای اینکه ظواهر نصوص همان  .تضاد است با نام کتابش دراین امر  کهحالیدر
 5.تاسنصوص  ۀالغاء خصوصیت از مانای نص و تضییق دایر  نصوص هستند؛

ر کتاب دوی . آیدوجود میبهتاارض، بین دو مطلب شــرعی  ماتقد اســت کهتیمیه ابن
 گوید:یم النقل تبارض البقل ودرء 

ســیم تق ســمای به عقلی ونیز شــرعی  دلایل. یا بدعیهســتند یا شــرعی  ،دلایل
 لایلد نه  اســت؛شــرعی  دلایل گیرد،بدعی قرار می دلایلمقابل در  آنچهد. نشـومی

ــرعیم  دلایلعقلی همان  دلایل در حقیقت .عقلی  عقلی در دلایل .هســتندعقلی  ش
. هرگز دباشنمی دلایل شرعیاز قسمی گیرند که خود، قرار میسمای  دلایلمقابل 
 3د.نکننمیشرعی تاارض دلایل عقلی با  دلایل

تاارض عقل و نقل ســ ن بگوید که جایگاه مســتقلی برای عقل تواند از عدمکسـی می
سائل م برخیدریافت و درک  قدر م  دخالت نص،بدون ، عقلماتقد باشد که  و قائل باشـد
اما  ؛کنندتاامل می با یکدیگرصــور  عقل و نقل مســتقل از یکدیگر بوده و  این را دارد. در

اهری حمل ظ بر ماانیم باید وص را و ماتقد است که نص داندمیتابع نص  را کسی که عقل
ــت. بر ،کرد، برای عقل ــتقلی قائل نیس ــاس فرضم  این جایگاه مس و نقل  عقل ضتاار  اس

گونه و هیچ کنـدپیروی میاحکـام نقـل از چراکـه عقـل همواره  ؛گـاه رخ ن واهـد دادهیچ
ـــ ن از تاارض عقل و نقل ـــتقلالی نـدارد. س طرح قابل ،بر مبنای پیروی عقل از نقل اس

این کند که کید میأ لزوم تبایت عقل از نقل ت برخود،  ســ نان برخیتیمیه در نیســت. ابن
 2تاارض عقل و نقل سازگاری ندارد. ئلۀبا اصل مس س ن،

 :نویسدمیتیمیه ابن در نقدسمهوری 
صـــور  چه  این در ،آن باشـــد کردنم مقدممبنا،  باشـــد و مقدم بر عقل ،اگر ظاهر نص

 حالتدر این نص،  اگر بگوید خودم  اعمل شـــودنصـــوص دلیلی وجود دارد که به ظاهر 
بودنم بر قطایچه دلیلی که شــود ال میؤظنی اســت یا قطایا و دوباره ســ ،دلالت نص

ــور  دور ی این در ،بگوید با نص بار هم اینا اگر بودن دیگری، وجود داردآن و ظنی ا ص

                                                 
 .  765، صنقد الاطا  السلفيرائد،  . سمهوری،1
 .73، ص2؛ ج062، ص0، جالبقل و النقل درء تبارض، احمد بن عبدالحلیم، تیمیه. ابن2
 .762، صنقد الاطا  السلفي. سمهوری، رائد، 3
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 صـــور  لغت عرب نص این در ،دلیل لغت عربآید و اگر بگوید بهلســـل پیش میتســـ
 ای جز رجوش بهدر نتیجه چاره .نیسـت تا جاری مجرای نصـوص شرعی مثل قرآن باشد

 همان عقلی که ماانی را و ع کرده و الفاق را در مقابل آن ماانی قرار داده عقل نیسـت.
 5آورند.تاظیم فرود میمقابل این عقل سر  لغت در. اهلاست

 گوید:وی همچنین می
نص  . آناندانندقطای و صحیح می یدلایل ،ظاهر را م الفم  دلایل عقلی متکلمان

قلی ع دلایلکنند تا با حمل میی و بر ماانی دیگر  دانندمی را از ظاهرش منصـــرف
که دلایل  ندکگونه القا میاینتیمیـه برنـد. ابنواقع تـأویـل می تطبیق نمـاینـد و در

 دیگری که ظاهر نصوص دلایل عقلیو با  عقلی با نصوص شرعی ماارض هستند
 3کند.ن را رد میامتکلم نند،کرا ثابت می

ـــت که  گونهتیمیه در تمام آثارش اینروش ابن  تیباراتکرار و با ع قدریبهرا مطلبی اس
رفع تاارض درصدد  2کند. وی در کتاب خودکند که خواننده آن را باور میگوناگون بیان می

قط اثبا  این نکته است که عقل قابلیت پیروی ندارد و ف دنبالبه بلکه ؛عقل و نقل نیسـت
تیمیه با توجه ابن 4مذهب.عثمانی ۀهم با فهم ظاهرگرایی و صحابآن ؛باید سرا  نقل رفت

ـــتهگری به مقابله با عقلی و اخباریحدیثاهلبه رویکرد  تبارض رء دو کتاب  گرایی برخاس
 .در همین مو وش نگاشته استرا  النقل البقل و

 ست:او عقاید ۀکه محور هم کندبیان میچهار اصل را  ،عقل مو وشتیمیه در بنابراین ابن 
 .. عقل با قرآن و حدیث ماارض نیست0
 .موافق استقرآن و حدیث با . عقل 8
 هستند.د، باطل نکه با نقل و سنت ماارض باش لاسفه و متکلمانففهم . 7
 5م الف است. متکلمانصریح و خالص با اقوال حکما و  ،. عقل درست2

                                                 
 .760. همان، ص1
 .225. همان، ص2
 .درء تبارض البقل و النقل. کتاب 3
 .76، شماره آسماا نش یه هفت، «عثمانیه و اصحاب حدیث قرون ن ستین». نک: فرمانیان، مهدی، 4
 .06، ترجمه: احمدعلی آریانژاد، صرف  المةو عن الأئمة الأعةوتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن5
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ــتدلالتیمیه با ابن ،عبار  دیگربه م الف  ،عقلی بدون تکیه بر قرآن و حدیث هایاس
ــت ــورتی ماتبر می ؛اس ــد.داند کو عقل را فقط در ص وی  5ه با قرآن و حدیث ماارض نباش

ا کلام دلالت قرآن و حدیث ر اهل .نقل صحیح است با موافق ،که عقل صریح ماتقد است
؛ زیرا برای اعتماد بر صــحت قول م بر، دانندمیحجت جهت ماهیت خبری و نقلی آن به

ـــتـدلال کرد؛ بلکـه بـایـد با عقل آن را اثبا  نمود.نمی نظر  س درپ توان بـه خود م بر اس
 امام-جوینی  ،کلام، عقل اصـــل اســـت و علوم عقلی اولویت و اصـــالت دارند. غزالیاهل

 3.هستند باور همینبر  گیرازی هم و ف ر -الحرمین
 رایدارد و بدر مقام عمل، نقل را بر عقل مقدم میوی پیداست،  هیتیمابن از آثار آنچه

عقل  ،تیمیهناب گریم گرایی و اخباریبنابر مبنای حدیث ارزشی قائل نیست.گونه عقل هیچ
 2.از جایگاه ارزشمندی برخوردار نیست

 دلیل سوم

ســبب آنها، بر تقدم نقل بر عقل بیشــتر اســت که بهدی یفوا دارای تقدم شــرش بر عقل
ــاری می ــود.پافش ــمت پیامبر ،تیمیه تقدم نقلنظر ابنبه ش ــداقت و عص را موجب  ص

صفا  صداقت و مطابق واقع اسـت،  ،چه در شـرش اسـتآن هر برذیریماگر  شـود؛ زیرامی
امر موجب تقویت شــرش و پیروزی شــرش در همین شــده و تقویت  نیز پیامبرعصــمت 

ــت که م الف عقل  وقتی خبری از پیامبر 4شــود.تقابل عقل و نقل می نقل شــده اس
ـــت، ـــرردن آن به فردی اعلم و پرهیز از  ،بهترین راه اس کردن نظر خویش بر خبر مقدمس

 1.است خداوند و رسول اکرم

                                                 
 .765، صالجوا  الصحیح عمن بدل دین المسیحتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن1
، 7، جالمبارف بزرگ اسةمیدائ ة جمای از نویسندگان،  ؛725، ص0، جمجموعة ال فستی تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، بن. ا2

 .032ص
 .022، ص0، جتبارض البقل و النقلدرء تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن3
 .833، ص5. همان، ج4
 .020، ص0. همان، ج5
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یاد فقط شبهه و نفاق را در دل مؤمنین ز  صوفیانو  شیایان، فلاسفه، متکلماندیدگاه 
که  . در مواقایدارندمیرا بر قرآن و سنت مقدم  خویش زیرا این افراد عقل یا  وق ؛کندمی

نافقانه ادعای قبولم نصوص را دارند؛ صور  مکنند، بهنصـوص، مطلب خاصی را بیان می
 5کنند.عقل و  وق خود را قبول دارند و نصوص را رد میکه در عمل، درحالی

 تیمیهبررسی دلایل ابن
خبر داده است، پی  ه سؤال شود که چگونه به صحت آنچه پیامبریتیمباید از ابن 
ـــت کـهمگر بردا می  عقل و فطر کارگیری بهکرده و با بـه عقل خود رجوش  غیر از این اس

ا با ســقم روایا  ر  ا صــحت وبردانطباق روایا  با عقل پی میبه انطباق یا عدم خود ســالم
قلی صور  عبهبه اصلی از اصول دین  ،مسائل اعتقادی سـنجدا اگر درای میچه وسـیله

ــود ــتهنمی ،ماتقد نش ــد تواند به لوازم آن، ایمان داش ــنقل را  . در نتیجهباش ی باید تور در ص
یا  ایمان   و آاتا بتواند به محتوای روای ماتقد باشـــدصـــحت روایت در ابتدا به که  برذیرد

 بلکه ؛جا فقط عقل اشتباه کرده باشدنیسـت که در همه گونه. اینعمل کندآنها  آورده و به
زمان  در حتی احادیث جاعلاند. نمنبع صحیحی نقل نشده باش   نیز ازاممکن است روای

ـــتندهم  پیـامبر ـــبت  ربه پیامب برخی مطالب درو  را و وجود داش  ؛دادندمینس
رای برا  موقایت مناســـبیو  نقل حدیث با ممنوعیت مواجه شـــدبیش از یک قرن،  چراکه
ـــیم  فردی هر ورد. در نتیجهآ وجودبه ثیاحادجال  ـــ ص خود به روایا  نگاه  با اغراض ش

ـــحیح  شنظر  در را کــهچــه  کرد و هرمی در کلام   3.کردمیآوری جمعکرد، جلوه میص
ـــخداردوجود  فراوانی هـایهتیمیـه مغـالطـابن ـــبها  برون؛ مـانند پاس دینی با دهی به ش

 ولی کند،حکم می اکرم درست است که عقل به صدق رسول 2دینی.های درونپاسخ
 آنچهتوای مح به ی است که ابتدا با عقل خویش رسالت را قبول کند و سرسدر صـورتاین 

ا دهد و مدعا ر تیمیه نتیجه را مقدمه قرار میایمان بیاورد. ابن است، آورده اکرم رسول

                                                 
 .773و  777، ص5. همان، ج1
 .یهود بثو  الإسةو. نک: طائی، نجاح، 2
 .06، ص0، جتبارض البقل و النقلدرء تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن3
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بداند و  پذیر، اطاعتســمع برابر دررا اگر کســی عقل  5داند.مطلوب میبه دلیل و مصــادره
ـــاری  ـــت برای فایده ،نمـایـدبـدون ارائـۀ دلیـل، بر این امر پـافش  یو حرف 3آن مترتب نیس

 یع و دلیلمنب عنوانبهکنار یکدیگر در . بـاید عقل و نقل را خواهـد بوددلیـل منطق و بیبی
ه سمای و چه چ-تقدم دلیل قطای تیمیه نیز ابن ش ص ،مقام مقایسه مستقل پذیرفت. در

 . وی برای این مطلــب،داردمقــام عمــل نقــل را مقــدم می ولی در را قبول دارد؛ -عقلی
 کر کرده و برای اثبا  اینکه عقل، اصلم نقل نیست و در مقام تاارض، دلایلی  توجیها  و

و تلاش کند یم یبا الفاق باز  هیمیت. ابننقل مقدم اسـت، کتابی شش جلدی نوشته است
ـــکند که می  رد دیدگاهبرای  یو   2.القا نماید ، به خوانندگاننص یرا به جا وصظاهر نص

ـــتفاده می دلایلاز  گیرند،بهره میلی عقلی و نق دلایلکه از  متکلمان که این  کندنقلی اس
ــادره بهامر،  ــت. ابنمص ــحبت میمطلوب اس خاص در وحی و  ،کندتیمیه هرگاه از نقل ص

 کند.وی از دلیل خاص برای مدعای عام خویش استفاده می .قرآن مد نظرش است
ـــنـت در خطـابـاتی کـه  یلیدلا  چـه هبـ ن را به اند م اطبنتوامی وجود دارند،قرآن و س
یا  امر آنبه فرسـتاده شـده و  آنها برای آنچه ن نباید دراا آیا م اطبنمایندکردن ملزم عمل
 قدم نقلت در صور  نفع آنهاست یا خیراتفکر کرده و تش یص دهند که به ،شوندمینهی 

 عا مو و ور ؛ چراکه در این صملزم کرد از اوامر الهی، نباید کافران را به اطاعت بر عقل
امین به انجام مضـــآنها  نبودنم دلیل ملزم، بهازمنکر و تبلیغ دین اســـلامینه ،ماروفبهامر

 تکلمانمبسیاری از مباحث . این در حالی است که دنشـوتاطیل می کلیآیا  و روایا ، به
ــلم - ــلمان -دانندمینقل  که عقل را اص ــدن تاداد فراوانی از کافران منجر شــده به مس ش

ـــت.  ـــه ظنی فرض می تیمیه نص را قطای و مدلولم ابناس  همینبه  4؛کندعقل را همیش
 دارد.یمم بر عقل سمع را مقد نقل و جاههموی در  سبب،

                                                 
 .282، صنقد الاطا  السلفي. سمهوری، رائد، 1
 .287. همان، ص2
 .32، ص2، جدرء تبارض البقل و النقلتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ؛ ابن067. همان، ص3
 .23، ص0، جدرء تبارض البقل و النقلتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن4
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 نتیجه
 ؛اردول دکه گویا عقل را قب ای تاریف کرده استگونهبهتیمیه عقل صریح و نقل را ابن

مقابل نقل سـر تاظیم  که درمواقای  هم درآن-برخی موارد  درفقط عقل را  در صـورتی که
وی ماتقد اســت که تاار ــی بین عقل و نقل وجود ندارد؛ . داندحجت می -آوردمیفرود 

ـــدیقکه عقل را درحالی ـــورتی که مؤید و تص ـــد، بهجز در ص ای عنوان منبکنندۀ عقل باش
ـــتقـل نمی ـــایف مینابپـذیرد. مس ه وی برای رد دیدگاداند. تیمیه روایا  مدح عقل را  

 مدعای کلام وی، آنکه حالدهد؛ تقـدم نقـل بر عقـل ارائـه می متکلمـان، دلایلی دربـاره  
ر ظاهر تیمیه مبتنی بابنبرخی دلایل  کنـد.ثـابـت میرا  -تقـدم عقـل بر نقـل- متکلمـان

های برداشت-ص صون ظواهرنماید که میگونه القا وی اینص. صونه خود ن ؛نصوص است
قل در مو وش تقدم نص بر عتیمیه ابن ی که. دلایلهستند صوصن خودم  -وصاز نص دشخو

 طرحمتیمیه ابنپاســخ به دلایل در  بردار و  ــایف هســتند.شــد  خدشــهکند، بهمطرح می
وجود نص  در صور  فروعا ،حوزۀ  ولی در ؛عقل مقدم است ،اعتقادا  ۀحوز  که در کردیم

تند؛ هسقطایا  از سـمع  که نقل و کندادعا میتیمیه بنصـحیح، نص مقدم خواهد بود. ا
ـــت. وی محل نزاش راولی  ـــتبلکه  ؛داندحقیقی نمی دلیل وی اخص از مدعاس  ماتقد اس

ـــت نـه بین  ،تاـارض ـــرعی اس توجه  انقلی. بیک دلیل  عقلی ویک دلیل بین دو دلیـل ش
دار بیان شــد، نادرســتی و مغالطه -ویژه کلام رائد ســمهوریبه-که در این مقاله  دلایلیبه 

 گردد.تیمیه اثبا  میبودن ادعای ابن
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